تاريخچه چای در ايران
مطلبي در مورد تاريخچه چای جمع آوری کرده ام که خواندنش خالی از لطف نيست و البته کمي هم به درازا کشيده:
در حدود 2700 سال قبل از ميلاد، گياه چای در چين کشت مي شده و به صورت دم كرده براي رفع خستگي به مصرف مي رسيد. تا قرن ها پس از آن، ايرانيان قهوه مي نوشيدند و به چای دسترسی نداشتند، به همين دليل هم چايخانه هاي امروز همان نام سنتي خود يعني قهوه خانه را حفظ كرده اند.   باآغاز دوران سلطه عثمانی برسرزمين های باختري آسيا و درگيری آنها با ايران، کمبود قهوه دربازار ايران بوجود آمد. درهمان زمان، پيوندهايي دوستانه ميان ايران وهند پای می گرفت و بازاريان اين دو سرزمين به خريد و فروش از بازارهای يکديگر پرداخته و بازارهای ايران، برای نخستين باربسياری ازکالاهای ناديده تا آن زمان رابه خريداران خود ارزانی داشت، که يکي از آنها چای بود.  چاي نامي پارسي نيست وازهندوچين به ايران آورده شد. اين گياه درچين دونام دارد:يکي«ت te»که به گويش مردم ناحيه آموی «تاي Tay»گفته می شود وديگری «چا cha»که درگويش مردم منطقه کانتون«چاه chah»بيان مي شود.آشنايي مردم ايران با چای، سبب گشت که کم کم قهوه، ميدان رابرای چای خالی کند! درسالهای پايانی قرن پانزدهم ميلادی بازرگانی به نام «محمد گيلانی» نخستين محموله چای را در بازار تبريز برای فروش به مردم عرضه داشت. با افزايش ميزان نوشيدن چای در ايران، بازرگانان رابه آوردن بيش ازپيش اين محصول دلگرم نمود. از اينرو چای چين، از راه ترکستان و چای هند از راه بلوچستان و بندرهای جنوبی به ايران واردشد. 
 دردوران ناصرالدين شاه و با گشايش بازارهای ايران به روی کالاهای خارجی برميزان واردات چای نيز افزوده شد.  درسال۱۲۶۳ شمسي بازرگاني به نام«حاج محمد حسين اصفهاني» که سالها در کارخريد و پخش چاي درايران مشغول بود، راهي هند می گردد تا ضمن آموختن شيوه کشت چای، دانه آن را وارد کرده و به کشت آن اقدام نمايد. محمد حسِن پس ازسه سال بررسی درهند، به ايران بازگشت. تمامی سرمايه خودرا برسراين کارنهاد و توانست باتلاش فراوان، زمين کوچکی را در اطراف لاهيجان، آماده بهره برداری سازد که بابي توجهي دربار و مقاومت مالکان برنج دار منطقه روبرو و دچار ورشکستگي شد. 
 در زمان مظفرالدين شاه قاجار«محمد ميرزا کاشف السطنه» متولد 1244 شمسي در تربت حيدريه، که از دارالفنون و سپس از سوربن پاريس فارغ التحصيل شده بود، باعنوان ژنرال کنسول ايران درسال۱۲۷۶شمسی مامورخدمت درهند شد. شاه او را به خدمت طلبيد وگفت:«سالهاست که ما طالب احداث زراعت چای در ممالک ايران هستيم و مکرر تخم چای از چين وهند خواسته ايم، آورده اند ودرتربيت آن سعی بليغ نموده اند، با اين حال سبز نشد، ما چون ازانجام آن منصرف نشده ايم به شما می سپاريم که درمدت ماموريت درهند، سعی لازم رادرتحصيل عمل آوردن چای بنمايی وقدری هم تخم خوب وقانون عمل آوردن آنرابرای ما بفرستی.»(نشريه گيله وا، شرح حال محمد ميرزای کاشف السلطنه، ش۵۲، تهران مهر۱۳۵۴) 
کاشف السلطنه چهار هزار نهال چاي را رسماً در هند خريد و به ايران آورد، به اشتباه معروف است كه وي تخم چاي را در عصاي خود پنهان كرده بود، اين يك دروغ محض است و ساخته و پرداخته سياست وقت انگليس، كه خواسته بودند كاشف السلطنه را قاچاقچي معرفي كنند، هر چند خريد نهال چاي با اجازه و با اطلاع دولت انگليس بود، اما فكر مي كردند كه موفقيت او غير ممكن است . وی به لحاظ تجربه عملی درهند و با توجه به موقعيت آب وهوايی گيلان روانه آن منطقه شد.  آغازکار به مانند اولين تجربه، با مقاومت بزرگ مالکان منطقه لاهيجان روبرو گرديد. سرانجام با صدورحکم محمد ولی خان تنکابني حاکم وقت گيلان، مالکان کوتاه آمده ودو تکه زمين درلاهيجان و تنکابن وی گذاشتند و بدين ترتيب کشت چای آغازگرديد. 
اودراين باره می گفت: ازآنجاکه سالانه مبلغ ده کرورتومان (پنج ميليون تومان) پول وثروت اين مملکت برای واردات چای خارجی ازکشورخارج می شوند بنابراين بايد اقدام به کشت وتوليد چای درکشورکرد...»(بحران صنعت چای کشور، جواهری لنگرودی)
کاشف السلطنه هنگام بازگشت از يكي از سفرهايش از هند، در راه بوشهر در يك حادثه ي رااندگي جانش را در اين راه از دست داد و در لاهيجان به خاک سپرده شد. 
قابل ذکر است که چاي در رديف رايج ترين و مهمترين نوشابه هاي مورد مصرف در ايران و جهان مي باشد و ايران 4 تا 5/4 درصد از مصرف كل چاي جهان را به خود اختصاص داده است. 
اين نکته را هم اضافه کنم که در سال 1191 ميلادی يک راهب بودايي بذر چای را از چين به ژاپن برد و نوشيدن چای را در آن سرزمين رواج داد.  
اقتصاد چای ایران

   در اقتصاد چای ايران «رانت انحصاری» وجود دارد. اين رانت باعث کاهش و زايل کردن «ارزش کار» کشت و صنعت چای شده است. برای حل مساله ی نهايی، بايد اين رانت از ميان برداشته شود. از ميان برداشتن آن و بهبودی ساز و کارهای مبتنی بر اقتصاد برنامه ريزی و توسعه ای، نه با فرامين حکومتی از بالا و الطاف ملوکانه (نظير دستورات کلی رياست جمهوری که اخيرا تقرير فرمودند) ميسر است و نه با طرح های مقطعی که «هياهوی بسيار برای هيچ» اند. بارها ديده ايم، آن گاه که دولت خواسته است، ابرو را درست کند، چشم را نيز کور کرده است.
به کشاورزان خواستند اعتبار بلاعوض بدهند که مثلا به زراعی کنند! لحظه ای از خود نپرسيدند  اگر به زراعی، به صرفه بود، آيا کشاورزان به انتظار هکتاری، هفتصد هزار تومان بودند که به آن ها داده شود؟

دولت در مسايل چای ايران مانند - ساير مسايل- تنها، رويکردی را می فهمد که در اقتصاد به آن «رابطه علت و معلولی سنتی» می گويند. به موجب اين بينش، هر پديده ای که در امور و مسايل اجتماعی بروز می کند، علتی دارد؛ معين و مشخص. اين ديدگاه مکانيکی، به دليل ايستايی و عدم تحول تاريخی، قادر نيست به تبيين اجتماعی فرآيندهای اقتصادی بپردازد.

رابطه علت و معلولی سنتی، معمولا به علت های تامه می پردازد و نه به علت های انتهايی و علت های واقعی و بنیانی. مثلا گفته می شود که علت 60 درصد از تصادف های جاده ای، انحراف به چپ و سبقت غير مجاز است. زيرا بررسی آماری می گويد که 60 درصد از تصادف ها به اين علت رخ داده اند. اما اين که خود انحراف به چپ و سبقت غير مجاز را چه چيزی می سازد، در اين رويکرد معلوم نيست. انحراف به چپ علتی است که چند ثانيه قبل از وقوع تصادف حادث شده است. اما قبل از آن ميل به شتاب راننده وجود دارد. چه چيزی اين ميل را می سازد؟ وضع نابه سامان اقتصادی؟ فشارهای عصبی؟ تعارضات فرهنگی؟

در مثالی ديگر، دولت به اين نتيجه می رسد که چای مصرفی مردم، از قاچاق تامين می شود و خارجی است. بلافاصله علت آن را عدم کيفيت چای داخلی معرفی می کند و می گويد چون مردم چای داخلی را    نمی پسندند، چای خارجی رونق دارد. طبيعی است که با اين بينش، راه کار را در توقف توليد ببيند.

اين که می گوييم «نهاد سازی»، منظور فقط پديد آوردن ساختارهای شکلی ای نيستند که گروه های هم کار را در خود جای داده اند.

همه می بينيم که عليرغم وجود چنين قالب هايی (مانند اتحاديه ها و تعاونی ها و سنديکا)، مناسبات توليد و کار در اقتصاد چای ايران تعريف نشده است. نهاد سازی به فرآيندی تاريخی- اجتماعی نظر دارد که در آن تکامل روابط کار، به تعاريف عينی خود می رسند و از روابط قراردادي و موقتی به روابط عرفی و با ثبات تبديل می شوند.

در يک رابطه نهادينه شده ی اقتصادی، کارخانه دار - حتی اگر بنابر سو ء استفاده داشته باشد- نخواهد توانست به ديگران احجاف کند. فرآيندی که روابط را تنظيم می کند، تا اندازه ی زيادی، درون زا و تمدنی است، ولی می شود با تسلط بر شرايط و با اراده ای معطوف به بهبودی نسبی اقتصاد چای، با حمايت منطقی و هدفمند از تشکل های توليدی - اعم از کشاورزی، کارگری و کارفرمايی- مناسبات را به سمت تکوين نهادهای واقعی سوق داد.

اما مشکل اين جاست که دولت فخيمه، از حمايت فقط تزريق پول را می فهمد؛ البته درک آن دشوار نيست.
سياست چيزی نيست جز فشردگی اقتصاد.

روابط نابه هنجار تشريح شده، تنها دريافت های سياسی دارد. سرمايه داری جهانی برای حفظ تهاجم، نيازمند «بازار سومی» ای است که لاجرم «بازار وارداتی» کشورهای توسعه نيافته بايد باشد. شکل های انحصاری بازار جهانی برای بالا نگه داشتن قيمت، ضمن کاهش تدريجی قيمت دستمزدها و مواد اوليه، ارزش اضافی (Surplass Value) توليد میکند و برای جذب آن، ناگزير بايد سرمايه داری های فرامليتی را بسان شبکه ای، تبديل به يک سيستم نمايد.

اين همان چيزی است که در اقتصاد سياسی به آن سرمايه داری (يا برده داری) نوين می گوييم و تحليل آن از گذرگاه های روشنمندانه ای میگذرد که در نوشته های پيشين به آن ها اشاره کردم.

سابقة كاشت چاي سياه ايران بيش از 100 سال مي‌باشد و اولين بار در سال  1900 ميلادي توسط آقاي كاشف‌السلطنه كه بعداً به پدر چای ایران مشهور شد  از هندوستان به ايران آورده شد و از همان ابتدا بخش خصوصي  و آزاد كشت چاي را تحت پوشش قرار داد . در سال 1338 مطابق با 1958 میلادی کشت چای درايران تحت انحصار دولت در آمد و از سال 79 به منظور بهبود كيفيت آن و بدست آوردن جايگاه مناسب در بازار داخلي و جهاني در اختيار بخش خصوصي قرار گرفت (مطابق با سال 2000 ميلادي  )
